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آلمان در فاصلة دو جنگ جهانی 
و زمینه های جنگ جهانی دوم

   اشاره
جمهوری وایمار ضمن امضای عهد نامة ورسای كه آلمان را كاملًا در عرصة بین المللی محدود می كرد و خود زمینه ساز 
آغاز جنگ بزرگ دیگری شد- قرارداد هایی چون راپالو و لوكارنو و ... را برای خروج از انزوا پذیرفت. در زمینة اقتصادی با 
مشكلاتی چون بحران 1923 و 1928، كاهش شدید ارزش مارك و ... مواجه شد و توانست تا حدودی موفق عمل كند؛ 
اما بحران 1928 كه تمام جهان را درگیر كرده بود زمینة ظهور حزب نازی به پیشوایی آدولف هيتلر بود. هیتلر با كسب 
مقام صدارت در زمان ریاست جمهوری هیندنبورگ و اندكی بعد با احراز مقام پیشوایی، مطابق آنچه برنامة حزب نازی 
خوانده می شد توانست در راه احیای قدرت كشورش عملًا آتش جنگ جهانی دوم را شعله ور سازد. سیاست های هیتلر 
كه آلمان را به جنگ جهانی دوم كشاند، مسائل آن كشور را در فاصلة دو جنگ بسیار وسیع و گسترده نمود. این مقاله 
در پی آن است كه با نگاهی كلی به مسائل داخلی آلمان بپردازد و فرایند این تحولات را دقیق تر مورد بررسی قرار دهد. 

كليد واژه ها: هیتلر، جنگ  جهانی دوم، امپراتوری رایش، جمهوری وایمار

تاریخجهان
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ميراث جنگ جهانی اول
در 9 نوامبــر 1918 اعــلام شــد كــه رهبــر 
اسپارتاسیســت ها، كارل ليبنخت تصمیم گرفته 
اســت آلمان را »جمهوری شــوراها« اعلام كند. 
وی از طرفداران خود خواســت بــرای جمهوری 
سوسیالیستی آزاد آلمان و انقلاب جهانی بجنگند. 
در همیــن روز ناآرامی های انقلابــی، برلین را فرا 
گرفت، انبوه كارگران و سربازان مسلح با پرچم های 
ســرخ وارد منطقة حكومتی شدند. ويلهلم دوم 
كه نمی خواســت بپذیرد دورانش به پایان رسیده 
اســت، می كوشید در برابر فشــارهای صدراعظم 
ـ ماكــس فون بادن ـ مقاومت كند. )تســولینگ، 
1389: 109ـ107( ســرانجام همــان شــب در 
حالی كه از جانب ســتاد ارتش حمایت نمی شد به 
هلند گریخت، سپس پرنس ماكس فون بادن نیز 
به درخواست رهبران دموكرات سوسیال ـ ابرت و 

ـ استعفا داد. )ویلسون، 1388: 220( شیدمان 
بنابراین بعد از فرار قیصر »ویلهلم دوم« و تسلیم 
آلمان در مقابل متفقین، كشورهای فاتح، در تاریخ 
8 ژانویــه 1918 در پاریس برای تصمیم گیری در 
مورد آیندة آلمان حضور یافتند. ســه ماه بعد متن 
اولیة قرارداد ورسای را ) به صورتی كه موقعیت برتر 
آلمان در اروپای مركزی و شــرقی را كه براساس 
لیتوسك حاصل شده بود تضعیف  معاهده برست  ـ
می كرد( به عنوان سند صلح پیشنهاد كردند، كه در 
نتیجة آن آلمان باید سرزمین های تحت  قلمروش، 
تولیدات ذغال سنگ، معادن و نیز تمام مستعمرات 
خود را واگذار می كــرد. همچنین به آلمان اجازه 
داده شــد نیروهای موجود نظامی را تا هفتاد هزار 
نفر حفظ كند و داشتن سلاح های سنگین، تانك 
و زیردریایی و كشتی های جنگی ممنوع اعلام شد. 

)مای 1390: 127(
این شرایط سخت، یأس و خشم مردم را به دنبال 
داشت. دولت آلمان می خواست كه در این موارد به 
مذاكره بپردازد، اما فاتحان جنگ هیچ گونه تمایلی 
به مذاكره نداشتند و بر شرایط خود اصرار داشتند 
و تهدید می كردند اگر آلمان شرایط قرار داد صلح 
را نپذیرد، جنگ را ادامه می دهند. شــيدمان از 
امضای قرار داد ورسای خودداری نمود و استعفا داد. 
اما ابرت رئیس جمهور مجبــور به پذیرش قرارداد 

شد. )همان: 128(
طبق این معاهده آلمان و متحدینش مســئول 
وقوع جنگ شــناخته شدند و می بایست خسارات 

مقدمه 
پس از پایــان جنگ جهانی اول، آلمان و متحدینش مســئول 
جنگ شناخته شدند و می بایست خسارات وارده را جبران نمایند. 
دول فاتح در ورســای، نحوة جبران را مخصوصاً  در مورد آلمان با 
سختگیری های شدید تعیین كردند. طبق این معاهده، آلمان در 
صحنة بین المللی به كشــوری كاملًا منزوی مبدل گردید تا اینكه 
در سال 1922 طی مذاكرات موفقیت آمیز خود در راپالو با روسیه 
و ســپس در ســال 1925 در قرارداد لوكارنو مرزهــای خود را با 
همسایگانش آن گونه كه تعیین شده بود پذیرفت؛ زیرا می خواست 

اعتماد از دست رفته اش را بازیابد. 
در زمینــة  داخلــی، آلمان پــس از جنگ جهانــی اول با قیام 
اسپارتاسیست ها برای كسب قدرت مواجه شد كه توسط گروه های 
سربازان آزاد سركوب شد. دولت جدید در وایمار با تصویب قانون 
اساسی قدرت را با ریاست ابرت در دست گرفت. جمهوری وایمار 
كــه حكومتی دموكرات بود به دلیل امضای عهدنامه و بحران های 
اقتصادی با مشكلاتی مواجه بود اما توانست موفق عمل كند؛ تا اینكه 
تورم و بحران اقتصادی 1928 موجب ظهور نازی ها شد. سرانجام 
هيندنبورگ در سال 1933 هیتلر را به صدراعظمی انتخاب كرد. 
وی )هیتلر( بعد از مرگ هیندنبورگ قدرت را در 1934 كاملًا در 
دست گرفت؛ با روی كار آمدن نازی ها، شیرازة  حكومتی وایمار در 
هم پیچیده شــد و حكومتی دیكتاتوری جایگزین آن شد و آلمان 
را در عرصة  بین المللی وارد مرحلة  نوینی كرد. هیتلر برای پیشبرد 
اهدافــش با ایتالیا، ژاپن، ایران و... ارتباط برقرار كرد و همچنین با 
اتخاذ سیاســتگذاری هایی آگاهانه، كشورش را برای احیای قدرت 

امپراتوری رایش به جنگ رهنمون شد.
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وارده را جبــران نماینــد. در ایــن عهدنامه حق 
تعیین سرنوشت اتریشــی ها از آن ها سلب گردید 
و مســتعمرات آلمان در افریقا بدون دلیل واقعی 
تقسیم شــد، با توجه به اینكه تنها آلمان را مقصر 
می دانســتند، خواستار تســلیم و تحویل امپراتور 
و فرماندة ســپاه آلمان به  عنوان جنایتكاران جنگ 

شدند، )هرمان تنبروك، 1385: 214(
بعد از پایان جنگ جهانــی اول تا فوریه 1919 
در آلمان دولتی وجود نداشــت. سرانجام در شهر 
وایمــار،  نمایندگان برای تأســیس یك حكومت 
جمهــوری- حكومتی كه با رأی مردم و كارگزاران 
برگزیدة آن ها اداره می شود- با هم ملاقات كردند. 
)ایــر، 1384:  13( بعد از روی كار آمدن جمهوری 
وایمار انتخابات ملی )طبق برنامة پیش بینی شده 
از جانب كنفرانسی متشــكل از نمایندگان دولت 
جدید آلمان( صــورت گرفت. در ایــن انتخابات 
سوسیالیست ها 163 كرسی، مستقل ها 22 كرسی 
و 263 كرســی دیگر را سایر احزاب با دیدگاه  های 
گوناگون به  دســت آوردند. هدف ایــن انتخابات 
تشكیل یك مجمع ملی )مؤسسان( بود كه قانون 
اساســی جدید را تهیه نماید. )مورن، 1368، ج1: 
217 و باومن 1377: 151( قانون اساســی ای كه 
جمهوری آلمان را تشكیل می داد براساس قوانین 
یك حكومت فدرال تنظیم شــده بــود، كه اجازه 
می داد ایالات جدید در آلمــان به وجود آیند. دو 
مجلس، یكی »رایشــتاگ« )Rischtag( و دیگری 
»رایشرات« مشتمل بر نمایندگان هفده ایالت آلمان 
بود تأسیس شــد. نیروی اجرایی شامل كابینه ای 
به ریاســت صدر اعظم )كه در برابر »رایشــتاگ« 
مسئولیت داشــت( بود. دورة ریاست جمهوری به 
مدت هفت سال بود كه رئیس جمهور اختیار نصب 
و عزل صدراعظم را داشت. )باومن، 1377:  140 و 
روزنبرگ، 1385: 128( بنابراین فريدريك ابرت 
به ریاســت جمهوری انتخاب شــد و از شیدمان 
خواست دولتی تشكیل دهد؛ و چون این دولت از 
ورسای حمایت كرده بود، پشتیبانی كافی مردم را 
به دســت نیاورد. )آیر، 1384: 68( هدف دولت از 
تشــكیل مجمع ملی در وایمار این بود كه پارلمان 
آلمان را از حیطة نفوذ كارگران انقلابی برلین دور 
نگه دارد. برای اولین بار دولت در مقابل رایشتاگ 
مسئول شناخته شد. به علاوه رئیس جمهور به عنوان 
جانشــین قیصر )كایزر( از اختیارات قابل توجهی 
مخصوصاً در مواقع بحران برخوردار گردید. )باومن، 

)143 :1377

ســرانجام در 31 ژوئیه 1919 با تصویب قانون 
اساســی، یك جمهوری دمكراتیك تأسیس شد. 
این جمهوری به لحاظ نظری یكی از مترقی ترین 
دموكراسی های اروپایی بعد از جنگ جهانی اول به 
حساب می آمد. اما به دلیل ناتوانی و عدم مدیریت 
با مشكلات فراوان و توطئه های زیادی مواجه شد. 
)تســولینگ، 1389:  113 و، جیمز بــون، بوزروث 
1387: 153( ملت آلمان از یاد برده بود كه مسائل 
بــا ارزش و بی ارزش سیاســی را از یكدیگر تمیز 
دهد. هنگامی كه به ملت آلمان ناگهان تا بدان حد 
بی ســابقه آزادی داده شد، ملت نمی دانست از آن 
چگونه بهره مند شود. این آزادی برای آلمانی هایی 
كه در كارهای سیاســی و اجتماعی بودند وسیلة 
خوبی شد تا نظام دموكراسی را دركمال آزادی به 
تمســخر گرفته و با آن مبارزه كنند؛ و بدین سان 
جمهوری در معرض خطر افتاد. )هرمان تنبروك، 

)21 :1385
در میان آشفتگی های كاملی كه جمهوری آلمان 
گرفتار آن بود و هــزاران نیروی پراكنده كه با هم 
در برخــورد بودند و اثرات هم را خنثی می كردند، 
فقط 3 ســتون چارچوب بنای آلمان را استوار نگه 

می داشت: 
1. رئیس جمهــور آلمان با اختیاراتی كه بند 48 

قانون اساسی به وی تفویض می كرد. 
2. بند 48 قانون اساسی كه به ارتش اجازه می داد 

تا در امور داخلی كشور دخالت كند. 
3. ارتش كه قدرت واقعی را در دســت داشــت 
لیكن بــرای اجرای آن به اعلام حالت اســتثنایی 

نیازمند بود. )بنوامشن: 1346: 77(
با توجه به اوضاع داخلی آلمان كه در اثر پذیرش 
عهدنامه متشــنج بود ســران جمهوری وایمار در 
عرصة بین المللی به دنبال كسب موفقیتی بودند تا 
توســط آن بتوانند اوضاع داخلی را بهبود بخشند. 
درسال 1922 راتناو وزیر خارجه روسیه همتای 
آلمانی خود را به منظور مذاكره به »راپالو« دعوت 
كرد. وزیر خارجه آلمان از آن استقبال كرد؛ زیرا این 
نخستین موقعیت برای بیرون آمدن آلمان از انزوای 
سیاســی بود. مذاكرات برای طرفین رضایت بخش 
بود. آلمان به عنوان نخستین كشور غربی حكومت 
بلشــویكی روسیه را به رســمیت شناخت و با آن 
دولت یك قرارداد دوســتانه ده ساله منعقد كرد. 
طبق این قرارداد روسیه از تمام غرامت های جنگی 
چشم پوشــی كرد. قرارداد راپالو بر روابط آلمان با 
كشورهای غربی تأثیر نامطلوبی برجا گذاشت، زیرا 
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فرانســه معتقد بود كه این قرارداد شــروط سری 
نظامی در بر دارد و به این وسیله آلمان می خواهد 
از مواد عهد نامة ورســای در مورد خلع سلاح شانه 
خالی كند. فرماندة ســپاه آلمان با مذاكرات سری 
ســتاد ارتش روســیه موافقت كرد كه شوروی به 
افراد نیروهای دفاع رایش اجازه دهد تا در روســیه 
با سلاح هایی به تمرینات بپردازند كه برای آلمان 
ممنوع شــده بود. )هرمان تنبروك، 214:1385 و 

)215
 ملت آلمان از معاهده ورســای كه موجب اتخاذ 
هیچ گونه گذشــتی از جانب متفقین نشــد، تنفر 
داشــتند. بنابراین همیشــه به دنبال راه حل برای 
عدم نقض معاهده از جانب آلمان بودند. در 1925 
دولت های اروپایی به انعقاد معاهده ای در »لوكارنو« 
اقــدام نمودند. این قــرارداد را می توان یك عامل 
تفاهم میان قدرت های اروپایی دانســت كه برای 
آلمان دارای نتایجی مهم بود. بريان از فرانســه و 
اشترسمان از آلمان لیدرهای این كنفرانس بودند. 
مطابق این پیمان كشورهای مختلف موافقت كردند 
ســرحدات موجود را حفظ كرده و هیچ وقت نقض 
پیمان نكرده و با یكدیگر جنگ نكنند. دولت آلمان 
مرزهای فرانســه و بلژیك را با آلمان به رســمیت 
شناخت و متعهد شد كه راینلند غیرنظامی اعلام 
شــود، اما آماده نبود مرزهای خود را با لهســتان 

همان گونه به رســمیت شناســد و از تغییر آن به 
اجبار چشم پوشی كرد. )ویلســون، 1388:  263، 

هرمان تنبروك، 1385:  217 و سایت تبیان( 
در دوران جمهــوری وایمار، ایران و آلمان روابط 
دوســتانه ای داشــتند. ایرانیان آلمان را به عنوان 
نیروی ســوم می نگریســتند و به آن چشم یاری 
دوخته بودند. در ســال 1306ش )1927م( امتیاز 
پست هوایی به شــركت »یونكرس« داده شد، در 
1307 ش )1928م( ســاختمان بخشی از راه آهن 
شمال ایران به مقاطعه كاران آلمانی واگذار گردید 
و در 1309ش )1930م(  ادارة امــور بانك نوبنیاد 
»ملی ایران« به كارشناســان آلمانی سپرده شد. 

)هوشنگ مهدوی، 1374: 49(

مسائل اقتصادی آلمان در دورة 
جمهوری وايمار 

دولت وایمار، می بایســت در طول دو ســال  بعد 
از جنــگ تقریباً 5 میلیــارد دلار به عنوان غرامت 
می پرداخــت. ـ در پایــان این مــدت بقیة مبلغ 
اطلاع داده می شــدـ و سرانجام مبلغ كلی غرامت 
به میزان بیســت و هفت میلیارد دلار تثبیت شد. 
)پالمــر، 1389، ج2: 1352 و غفاری  فرد، 1388: 
402( و در 23 مــارس 1920 اعلام اینكه امكان 

بعد از روی كار 
آمدن جمهوری 
وايمار انتخابات 

ملی )طبق 
برنامة پيش بينی 
شده از جانب 

كنفرانسی 
متشكل از 

نمايندگان دولت 
جديد آلمان( 
صورت گرفت. 

در اين انتخابات 
سوسياليست ها 

163 كرسی، 
مستقل ها 22 
كرسی و 263 
كرسی ديگر را 
ساير احزاب 
با ديدگاه  های 

گوناگون به  دست 
آوردند



پرداخت خســارات وجود نــدارد، موجب 
آشفتگی اقتصاد پایتخت های اروپا و آمریكا 
گردید، انگلستان پنجاه درصد به كالاهای 
وارده از آلمان بهرة گمركی بســت و تنزل 
بهــای مارك آلمــان، پرداخت خســارات 
 جنگی از طرف آلمان را دشــوارتر ساخت.

بــه  توجــه  بــا   )backirtas, 2010:83(
خســارت هایی كــه معاهدة ورســای به 

اقتصاد آلمــان وارد آورده بــود. )از بین 
1 نفوس، 

10
1 مســاحت و حدود 

8
رفتن 

1 معادن زغال ســنگ، 
2

معادن آهن، 
 
2
3

ســرب،  معــادن   1
2

روی،  معــادن 
 
3
4

تقریباً تمام معادن پتــاس و تقریباً تمام 
سرمایه گذاری های خارجی آلمان كه بالغ 
كل ثروت بود. محصولات كشاورزی 

 
1
10

بر 

1 كارخانه های صنعتی( )توكل، 1363:  
10

و 
14 و ویلســون، 1388: 266( جمهــوری 
وایمار دچار آشــفتگی شد. همچنین تورم 
وحشــتناك 1921 تا 1923 موجب شده 
بــود بخش های بزرگی از طبقة متوســط 

جامعــه در معــرض نابودی قــرار گیرند. 
 چــرا كه موجبــات نابودی كســب و كار، 
كشاورزی، پس اندازهای حقوق بازنشستگی 
كســبه های خرده پا و كاهــش درآمد آنان 
 Robini, شده بود. )باومن، 1377:  139 و

)2012:95
در 1924 آمریكایی ها برای تضمین تادیه 
غرامات آلمان تدبیری اندیشــیدند و طرح 
داوز )Dows Plan( را پیشنهاد كردند كه 
 به نام مبتكر آمریكایی آن چارلز جی. داوز

  اشــتهار یافت. به موجب آن طرح، قوای 
نظامی فرانسه و بلژیك خاك روهر را ترك 
كردند. از میزان غراماتی كه معین شده بود 
كاسته گردید و تسهیلاتی برای جمهوری 
آلمان پدید شــد تا از كشورهای دیگر وام 

مقارن پايان جنگ 
جهانی اول، آلمان 
دچار آشوب های 

انقلابی به پيشوايی 
روزا لوكزامبورگ و 
كارل ليبنخت شده 
بود كه از هر لحاظ 
تداعی گر انقلاب 

روسيه بود
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بگیرد. تدریجاً آلمان كشــوری متكی بر خود شد 
كه چهار تا پنج   سال طول كشید و مقداری شوارع 
و طرق نو احداث گردیــد، خانه ها و كارخانه های 
جدید و ... ســاخته شــد؛ كه تا حدودی مرهون 
وام های خارجی بود تا اینكه كســاد 1929 مجدداً 
تمام مشكلات قدیمی را از نو مطرح كرد- )پالمر، 

1389 ج2: 1354(. 
آلمان در این سال ها شاهد پیدایش  تراست های 
پرقدرتی شــد: ای. گ. فاربن )I.G.Farben( - از 
ادغام چند مؤسســة شــیمیایی شــكل گرفت - 
 (Vereinigte stahlwerke) فرینینگ اشــتالوكه
معــادن ذغال ســنگ، مؤسســات آهــن و فولاد 
تایســین )Thyssen( و كــردورف )Kirdorf( و 
اغلب مؤسسات مشــابه متعلق به هوگواشتینس 
Hugo) را در یــك مجتمع ادغام كرد.  Stinnes)
رودولف هيلفردينگ، تئوریسن معروف اقتصادی  
در كنوانســیون حزبی ســال 1927 دركیل، این 
تراســت ها را به عنوان ســرمایه داری سازمان یافته 
وانمود كــرد. از نظر او این تراســت ها جای اصل 
رقابت آزاد ســرمایه داری را گرفته بودند. اما مولر- 
صدراعظم سوسیال  دمكرات- هزینه های عمومی را 
كاهش داد، گمرك، غــلات را  به نفع زمین  داران 
بزرگ افزایش داد و اشتهیلنه )Osthilfe( یعنی 
بد نام ترین »بودجة محرمانه« دركشور را بنیاد نهاد 
كه تا ســال 1932 قریب چهــار میلیون مارك به 

یونكرها هدیه كرد. 
با شــروع بحران اقتصــادی از 1928 شــرایط 
سیاســی داخلی آلمــان وخیم تر شــد. در اوایل 
1929، فريتس تايســن، گروهی از ارباب آهن 
 و فولاد در جلســه ای با دكتر هيالمار شــاخت

Or.Hjalmar) - رئیــس رایش بانك-  Schacht) 
تنها راه حل را پرداخت غرامت های جنگی وكاهش 
دست مزدها اعلام نمود. همان ارباب صنایعی كه از 
تورم ســود برده بودند، حال می خواستند از طریق 
بحران اقتصادی هم پرداخت بهرة وام های خارجی 
را قطع كنند و هم دســتمزدهای بیمه را كاهش 
دهند. تصمیم قطعی گرفته شد: بحران باید به ضرر 
مردم تمام شود. نخستین اقدام، كاهش هزینه های 
عام المنفعه و افزایش مالیات بر گروه های كم درآمد 
بود كه این قوانین با اتكا به ماده 48 قانون اساسی 
وایمار تصویب شد. در  سال 1928 طبقات متوسط 
شــهری كه از آثار فلج كننده تــورم، رهایی یافته  
بودند به عوام فریبی نازی ها وقعی نمی گذاشتند، اما 
اكنون بحران اقتصادی غیرمترقبه ای به شدت آن ها 

را متضرر می ساخت. مكانیك ها بی كار شده  بودند. 
ســرمایه های كوچك به سرعت سقوط می كرد. در 
روســتاها دهاقین با مشــكلات فزاینده ای روبه رو 
بودند، بســیاری از كشاورزانی كه قادر به پرداخت 
مالیات نبودند مزارع خود را بدون حق اقامه دعوی 
از دست دادند. )ایزلر، 1360: 99-95 و تسولینگ، 

)156 :1389
در آغــاز ســال 1929 برنامة یانــگ- در مورد 
غرامات و قروض جنگی طی شــش سال، به طور 
متوسط سالانه دو میلیون مارك، به گردن آلمان 
بود ـ جــای برنامة داوز را گرفــت. هوگنبرگ و 
هیتلر در ســال 1929 مردم را علیه برنامة یانگ 
فراخواندند - تخلیــه پیش از موعد مقرر منطقه؛ 
و این به نظر ملیت گرایان برای آلمان بسیار گران 
تمام شد. در واقع نقشة داوز میزان پرداخت سالانة 
غرامت را تعیین كرده بود. اما میزان این پرداخت 
 (Owen بالا بود. از این رو به ریاســت اوئن یانگ
(young آمریكایی در ســال 1929 كمیســیونی 
متشكل از كارشناســانی كه بانكداران و صاحبان 
صنایــع آلمان هم جزو آن بودند، پرداخت غرامت 
آلمان را تا 1988 تعیین كرد. اشتر زمان با وجود 
ناخشنودی بسیار زیاد از بابت میزان زیاد غرامت 
و مــدت طولانی پرداخت، طرح را تأیید كرد و آن 
را در صورتی كــه متفقین منطقــة  راین را تخلیه 
كنند برای قبول به رایشــتاگ توصیه كرد، از این 
رو رایشتاگ طرح یانگ را پذیرفت. )تنبروك، ص 
218(؛ برنامه ای كه فرزندان و نوادگان نسل حاضر 
را زیر بار قروض تحمل ناپذیری می برد، لیكن این 
مخالفان ملی گرا با اعتراض هایشــان علیه برنامة 
یانگ نتوانســتند توده ها را بــه حركت درآورند و 
به همان نســبت خروج آخرین واحدهای نظامی 
متفقین از منطقة راین در 1930 نیز شور و شوق 
ملی به  دنبال نداشت. رهبران سوسیال دمكرات ها 
با این اعتقاد كه پرولتاریای سوسیالیســت آلمان 
برای مبارزه ضعیف هســتند امیــدوار بودند كه 
بحران جدید نیز سیری مشابه سال های 1923 را 
طی كند. به این امید که با پیش آمدن چرخشی 
مناســب، و اجتنــاب برونینگ در مبــارزة خود 
علیــه هوگنبرگ- هیتلر بتــوان دوباره جمهوری 
دمكراتیك را احیا كرد. در حالی كه دموكراســی 
آلمان در ســال 1924 بر نیروی خود تكیه نكرده 
بود، بلكه با مداخلــة بورس نیویورك نجات یافته 
بود، اما در ســال 1930 ســرمایة مالی آمریكا نه 
آمادگی آن  را داشت و نه در وضعیتی بود كه بتواند 

جمهوری 
وايمار با مرگ 

هيندنبورگ در 2 
اوت 1934 پايان 
گرفت و هيتلر با 
عنوان پيشوا و 

صدراعظم، رايش 
سوم خوانده شد
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در جهــت كمك به جمهوری وایمار اقدامی انجام 
دهد. )روزنبرگ، 310:1385(

با قبول این برنامه آخرین كنترل های متفقین از 
میان رفت. راه آهن دولتی و رایش بانك مجدداً در 
اختیار آلمان قــرار گرفتند و نیروهای متفقین در 

1930 راینلند را تماماً ترك كردند. 
با مرگ اشــتر زمان در 2 اكتبر 1929 نازی ها در 
عرصه سیاســی قدرت یافتند. لوتر به كمك دكتر 
هیالمار شــاخت )مدیركل جدید بانك آلمان( با 
تدوین لوایح قانونی طبق اختیارات رایشتاگ اوضاع 
مالی را بهبود بخشید، با صرفه جویی در هزینه ها و 
تقلیل حقوق، تثبیت نرخ جدید، دریافت مالیات ها 
به مارك طلا و تجدید نظر در سازمان های اداری، 
و اجرای طرح داوز در مورد تقسیط غرامت جنگ 
و ایجاد تســهیلات جدید و ... بنیة مالی آلمان را 

تقویت كرد. )هرمان تنبروك، 1385: 218(
اما بحران جهانی كه روز به روز عمیق تر می شــد 
تمام نظام پرداخت غرامت ها را در هم شكســت. 
استوهال هوور كه پرداخت وام های بین المللی را 
یك سال معلق می كرد از اول ژوئیه1931 اجرا شد. 
ســال بعد در ژوئن 1932، كنفرانس غرامت ها در 
لوزان، پرداخت غرامت ها را به كلی متوقف ساخت. 
تصمیم بر این بود كه آلمان در ســال 1935 برای 
آخرین بار ســه میلیون مارك بپــردازد اما همه 

می دانســتند كه این مبلغ هرگز پرداخت نخواهد 
شد. 

فصل پرداخــت غرامت ها كه ایــن همه ابهام و 
كشــمكش ایجاد كرده بود چنیــن خاتمه یافت: 
آلمان ده میلیارد و هشــتصد میلیون مارك وجه 
نقــد و نزدیك به بیســت میلیــون مارك جنس 
)زغال سنگ، كشتی تجارتی و ...( پرداخت. )مورن، 

1368: ج1: 227(
در همین ســال پس از اینكه مجلس از تصویب 
بودجه سرباز زد پرزیدنت )هیندنبورگ( خود آن را 
امضا و مورد تصویب قرار داد. این نخستین نشانه ای 
بود كه هیندنبورگ- تاكنــون میانه رو و در اصل 
دیكتاتور- كه برای هشت ســال دیگر به ریاست 
جمهوری انتخاب شد به سیاست   های دست راستی 
گرایــش یافــت. )باومــن، 174:1377( از این  رو 
صدراعظمی مشروطه را به هیتلر پیشنهاد كرد كه 
مورد قبول وی قرار نگرفت. هیتلر خواهان قدرت 
كامل سیاســی بود كه آن هــم برای هیندنبورگ 
قابل قبول نبود. زیرا اعتمادی به هیتلر نداشــت. 

)تسولینگ، 231:1389( 
 در ســال 1932، هیندنبورگ )كه برای دومین 
بار به ریاســت جمهوری برگزیده شده بود(؛ زمام 
امور را به فن پاپن كه متكی بر حزب ناســیونال 
و محافظه كار بود ســپرد و دولت پروســی را كه 

هيتلر كه در سال 
1933 آلمان را 
از جامعه ملل و 
كنفرانس خلع 
 سلاح بيرون برد، 
در سال 1934 در 
اتريش كودتايی 
ترتيب داد و 
پس ازكشته 
شدن صدراعظم 
اتريش خواهان 
اتحاد ميان آلمان 
و اتريش شد
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سوسیالیســت بود از كار بركنار كرد. وی با قدرت 
و اختیار تام به حكومت پرداخت، اما در مجلس با 
آنكه دو بار انتخابات را تجدید كرد رأی نیاورد و به  

ناچار استعفا داد. )دولاندلن، 1388: 393(
در 30 ژانویــه 1933 هیندنبــورگ، هیتلــر را 
به عنوان صدراعظم انتخــاب كرد. هیتلر علی رغم 
میل ناسیونالیست ها در كابینه موفق شد انتخابات 
را اعلام كند. ـ انتظار داشت حزبش اكثریت مطلق 
آرا را به  دســت آوردـ در 5 مــارس 1933 آخرین 
انتخابات كه نسبتاً آزاد هم بود انجام شد كه حزب 
ناسیونال سوسیالیست كارگران آلمان و رهبرانش 
یك مبارزه انتخاباتی در پیش گرفته بود كه تا آن 
زمان در آلمان ســابقه نداشت با این همه اكثریت 
آرا بــه هیتلر و حزبش تعلق نگرفت و شــش ماه 
پس از اینكه هیتلر قدرت را به دست گرفت اساس 
»جمهوری وایمار« مضمحل شــد. شخص هیتلر 
نابود كردن نظام دموكراســی و حكومت قانون را 

یك »انقلاب ملی« می دانست. 
سرانجام نیز جمهوری وایمار با مرگ هیندنبورگ 
در 2 اوت 1934 پایــان گرفــت و هیتلر با عنوان 
پیشوا )Fuhrer( و صدراعظم رایش- سوم- خوانده 

شد. 

مسائل اقتصادی و سياسی آلمان در 
دورة صدارت و پيشوايی هيتلر

هیتلر به صاحبان صنایع پشتیبان خود اطمینان 
داد تا قدرت و منافع ســرمایه های صنعتی سالم 
آن ها، همراه با افزایش قــدرت نظامی آلمان )كه 
به  ســلطة مطلقه كشــور و قرار گرفتن انحصارات 
بازار در دســت آلمان می انجامد( تضمین شــود. 
توســل به تمایز بی اســاس میان ســرمایه داری 
»ویرانگر« و ســرمایه داری »ســازنده«، نازی ها را 
قادر ساخت كه احساسات ضد سرمایه داری طبقة 
متوسط پایین را به ســوی ناسیونالیسم افراطی، 
نظامی گری و یهود ستیزی سوق دهند. هیچ  چیز 
به اندازة  همین شگرد ایدئولوژیك هیتلر، حساسیت 
ذهنی و سیاســی او را نمی رساند. او با این وسیله 
حامیان خود را مطمئن كرد كه ضدیت نازی ها با 
سرمایه داری در حقیقت همان یهود ستیزی است. 

)وایس، 1389: 49(
همچنین پس از اینكه آدلف هیتلر به پیشــوایی 
آلمان رسید، روابطش با ایران وارد مرحله جدیدی 
شد. آلمانی ها تبلیغات وسیعی دربارة مشترك بودن 

نژاد آریایی دو ملت و یكسان بودن اهداف ملی دو 
كشــور در مبارزه با كمونیســم و امپریالیسم آغاز 
كردند. در آبان 1314 )1935م( دكتر شاخت وزیر 
اقتصاد هیتلر وارد تهران شد و یك معاهدة تجارتی 
پایاپای میان دو كشــور منعقد شــد. دولت آلمان 
در مقابل كالاهای صادراتــی ایران )از قبیل: پنبه، 
چوب، جو، برنج، چرم، قالی، خشكبار، خاویار، طلا 
و نقره( تجهیزات صنعتی و ماشــین آلات مختلف 
وســایل نقلیه موتــوری به ایران صــادر می كرد. 
صدها تكنسین، مشاور، معلم و تاجر آلمانی راهی 
ایران شدند و بســیاری از مناصب مهم و اساسی 
وزارتخانه ها و صنایع دولتی را در زمینه های مالی، 
معادن، كشاورزی، دارویی و ارتباطات احراز كردند. 
بنادر، مراكز تلفن، ایســتگاه های تلگراف، سدها و 
ایســتگاه های راه آهن تحت مدیریت آلمانی ها بود 
و اســاتید آلمانی در دانشگاه تهران تدریس كرده 
و ریاســت دانشكده های كشاورزی و دامپزشكی را 
برعهده داشــتند. احداث خط آهن سراسری ایران 
كه بندر امام خمینی)ره( )شاهپور( در خلیج فارس 
را به بندر ترکمن )شــاه( در حوالــی مرز ایران و 
شوروی متصل می ساخت تحت نظارت مهندسین 

آلمانی قرار گرفت. 
در ســال 1317ش )1938م( خط كشــتیرانی 
مســتقیم بین هامبورگ و خرمشــهر دایر شد و 
شــركت هوایی لوفت هانزا خــط هوایی تهران- 
برلین را تأسیس كرد. تا سال 1319ش)1940م( 
مبادلات بازرگانی ایران و آلمان با چنان ســرعتی 
افزایش یافت كه صادرات آلمان به ایران پنج برابر 
شد و آلمان بزرگ ترین خریدار مواد خام صادراتی 
ایران گردید. )هوشنگ مهدوی، 1374: 49 و 50(

هیتلــر به تدریج نیــات توســعه طلبانه خود را 
آشــكار ساخت. هر سال موجبات استقرار یك نوع 
حالت فوق العاده را تشــدید می نمود. فرانسویان و 
انگلیســی ها چاره ای نمی دیدند جز اینكه او را در 
انتخاب طریقه ای كه در نظر داشت، آزاد بگذارند. 
هیتلر كه در سال 1933 آلمان را از جامعه ملل و 
كنفرانس خلع  ســلاح بیرون برد، در سال 1934 
در اتریــش كودتایی ترتیب داد و پس ازكشــته 
شدن صدراعظم اتریش خواهان اتحاد میان آلمان 
و اتریش شــد. )غفاری فرد، 1388 : 414 و شایرر، 

)450-452 :1367
قربانی بعدی هیتلر، چكسلواكی بود. اولین گامی 
كه او در راه نابودی آن جمهوری مستقل برداشت، 
این بود كه خواستار شد سه و نیم میلیون آلمانی 

در آبان 1314 
)1935م( دكتر 
شاخت وزير 
اقتصاد هيتلر 

وارد تهران شد 
و يك معاهدة 

تجارتی پاياپای 
ميان دو كشور 

منعقد شد
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»ســودت« آن كشــور و محل 
برگردد.  آلمان  به  سكونت آن ها 
آلمانی های  زندگی  اراضی محل 
به عبــارت دیگر  چكســلواكی 
»ســودت لند«،  در سابق جزئی 
از امپراتوری اتریش و مجارستان 
بود و هیچ وقت بخشــی از خاك 
به شمار نمی رفت. هیتلر  آلمان 
بــرای بلعیدن چكســلواكی به 
آســانی حمایت نويل چمبرلن 
نخســت وزیر انگلیس را تحصیل كــرد. چمبرلن 
حاضر بود كه چكســلواكی را قربانی كند و از این 
راه صلــح اروپا را حفظ كند. هیتلر و چمبرلن 22 
ســپتامبر 1938 درگودســبرگ ملاقات كردند. 
هیتلر معتقد بــود نمی تواند منتظر توافق دوباره و 
جزئیــات تحویل و تحول شــود، آلمان باید اجازه 
داشته باشد كه سرزمین »ســودت«، را بی درنگ 
اشغال كند و گرنه جنگ خواهد شد. چكسلواكی 
وقتی متوجه شد كه متحدین تنهایش گذاشتند، 
مجبور به تســلیم شد. در كنفرانســی كه در 29 
سپتامبر با شركت رهبران چهار كشور بزرگ هیتلر، 
موســولینی، چمبرلن و دالادیه، در مونیخ تشكیل 
شد، جزئیات تجزیه چكسلواكی معین گردید. در 
حقیقت كنفرانس سرنوشــت تمام اروپای مركزی 
را تعیین كرد. چه آلمان در راه توســعه و كســب 
قدرتی بود كه برای آن نمی شــد حدی تصور كرد 
و عصر جدیدی برای سیاست قدرت آلمان شروع 
شده بود. )ویلسون : 284 و 285( بنابراین بار دیگر 
از راه تهدید كردن غربی ها به جنگ موفق شد، اول 
اكتبر 1938 سربازهایش را وارد »سودت لند« كند. 

)شایرر، 74-82:1384(
هیتلر از سیاست تهاجمی دست برنمی داشت و 
این را به چمبرلن نیز گفت. نخست وزیر بریتانیا از 
خواست های هیتلر به خشم آمد، اما راهی برای برون 
رفــت از این تنگنا نمی دید. نه بریتانیا برای جنگ 
آمادگی داشت و نه فرانسه از آلمان دست بردار بود 
و نه چكسلواكی حاضر می شد بخشی از قلمروش 
را واگذار كند. حكومت چكسلواكی با خواست های 
هیتلر به شــدت مخالفت می كرد. از آن گذشته، 
چك ها معاهداتی با فرانســه و روسیه امضا كرده 
بودند و آن كشورها متعهد بودند كه از چكسلواكی 
در برابر حمله دفــاع كنند. چك  ها فكر می كردند 
با چنین متحدان قدرتمند ی جای نگرانی نیست، 
ژنرال های هیتلــر با این فكر موافق بودند، آن ها از 

این بیم داشــتند كه پیشوایشان زیاده روی  كند و 
علی رغم موفقیتش در راین لند و اتریش حمله به 
چكسلواكی ممكن بود فاجعه به بار آورد )استوارت، 

108:1383 و 109(
ایتالیا و لهســتان می خواســتند با تشكیل مرز 
مشترك لهســتان- ایتالیا در ناحیة كارپات علیا 
ســدی برابر نفوذ بلشویسم روســیه ایجاد كنند، 
ولی آلمان مخالف بود چون آن را ســدی در برابر 
نفوذ ژرمانیسم می دانســت. در اواخر سال محور 
رم- برلــن با قراردادی بین آلمــان، ایتالیا و ژاپن 
برای همكاری بر ضد شــوروی تقویت شــد. این 
پیمان به فاســینترن (Fascintern) كه در مقابل 
 (Third Communist بین الملل سوم  كمونیست
(International بود مشــهور گردید )ویلســون، 
282:1388؛ رســتگار، سده بیســتم: 63-61 و 
مــورن، 1368: ج1؛ 268(. ســپس معاهدة صلح 
پاریس- برلن را در دسامبر 1938 منعقد ساختند 
كه طبق آن آلمان و فرانسه هر یك متعهد شدند 

موارد ذیل را رعایت كنند: 
روابــط خوب همســایگی را محترم شــمارند، 
مرزهای كنونی را قطعی بشناسند، در تمام مسائلی 
كه با كشــورهای ثالث ارتباط داشته و محتملًا به 
مشكلات بین المللی منجر می گردد، با همدیگر در 
تماس باشــند، اما این عهدنامه نیز نتوانست واقعاً  
تیرگی روابط را تخفیف دهد. )لیتل فیلد، 1388: 
29( و بدون تشــكیل مرز لهســتان- مجارستان 
موجبــات رضایت مجارســتان را فراهــم آوردند. 

)مورن، 1368،ج1: 268(
در  ماه می 1939 دو دیكتاتوری- ایتالیا و آلمان- 
پیمانی به نام »پیمان فولادین«  امضا كردند كه یك 
معاملة نظامی دیپلماتیك تدافعی و تهاجمی بود. 
براســاس این پیمان، دو رژیم متعهد شدند كه در 
هر جنگی شانه به شانه همكاری كنند. اما آلمانی ها 
می دانستند چنین معاهده ای در آینده چندان دوام 

نخواهد یافت. )جیمز بون بوزروث: 491(
اما هیتلر در نظر داشــت به لهستان حمله برد از 
طرفی چون اتحاد شوروی در شرق لهستان ظاهری 
تهدید كننده داشت. حمله به لهستان مخاطره آمیز 
بود، مگــر آنكه هیتلر بیش از آن اطمینان حاصل 
كند كه ژوزف اســتالین به حمایت لهســتان بر 
نخواهد خاســت. به این جهت هیتلر اســتالین را 
ترغیب كرد كه با آلمان پیمــان عدم تجاوز امضا 
كند. آن ها در مورد تقســیم پنهانی لهستان بین 
خود توافق كردند. پیمان 23 اوت به امضا رســید. 

ملت آلمان از معاهدة 
ورسای كه موجب 
اتخاذ هيچ گونه گذشتی 
از جانب متفقين نشد 
تنفر داشتند. بنابراين 
هميشه به دنبال را ه حل 
برای عدم نقض معاهده 
از جانب آلمان بودند 

معاهدة ورسای
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)استوارت، 1383:  112(
هشــت روز بعد هیتلر با وقاحــت اعلام كرد كه 
سربازان لهستان به سوی محدوده حكومت آلمان 
شلیك كرده اند- و به ســربازان آلمانی فرمان داد 
ســاعت 45: 4 بامداد در اول ســپتامبر 1939 به 
لهستان حمله كنند.  این حركت جرقة شروع جنگ 
جهانی دوم بود. آلمانی ها این حمله را »برق آســا« 
نامیدند، زیرا حملة ناگهانی همه جانبه ای بود كه 
لهســتانی ها را غافلگیر كرد وكشور محاصره شد. 

)آیر، 1384: 70(

نتيجه
پس از تسلیم آلمان و پایان جنگ جهانی اول و 
با توجه به متن قرارداد ورسای )كه بدون توجه به 
انتظارات آلمان و غالباً براساس خواسته های فرانسه 
تهیه شــده بود( زمینه های فروپاشــی امپراتوری 
آلمان بدین شكل فراهم شــد كه آلزاس ولرن به 
فرانســه برگشت و نیز فرانسه حق استخراج منابع 
حوزة ســار را به مدت 15 ســال به دســت آورد، 
لهستان نیز بســیاری از مرزهای آلمان را به دست 
آورد و با توجه بــه محدودیت هایی كه قرار داد به 
لحاظ نظامی داشــت موجب تعطیلی بسیاری از 
كارخانه ها و صنایع آلمان شــد و بنابراین موجب 
افزایش بیكاری، تورم، بی ارزش شدن مارك آلمان،  

كمبود كالا، قحطی و ... گردید. 
مقارن پایــان جنگ جهانــی اول، آلمان دچار 
آشوب های انقلابی به پیشوایی روزا لوكزامبورگ 
و كارل ليبنخــت شــده بود كــه از هر لحاظ 
تداعی گر انقلاب روســیه بود. بنابراین جمهوری 
وایمار به لحاظ سیاسی و اجتماعی ابتدا با انقلاب 
و آن دســته از افكار ملت آلمان كه این دولت را 
مقصر شكســت در جنگ می دانستند مواجه بود. 
بنابرایــن انقــلاب را با اعدام رهبــران آن خاتمه 
داد. از لحاظ اقتصادی با مشــكل پرداخت غرامت 
جنگ، بحران های اقتصادی )1928/1921(، تورم، 
كاهش ارزش مارك، افزایش نرخ بیكاری، كاهش 
میزان تولید و ...مواجه بود كه با ایجاد طرح هایی 
در صدد مهار چنین مشــكلاتی برآمد و توانست 

كمی موفق عمل كند. 
این دوره بیست ســاله میان دو جنگ در آلمان به 
دو دوره جمهــوری )1919/ 1934( و دیكتاتــوری 
)1934/ 1393( تقسیم می شــود. دورة جمهوری 
دمكراسی بود و با كمترین میزان خشونت در صدد 
حل مشكلات موجود بود اما حكومت بعدی با تكیه 

بر نیروی نظامی )ارتش( موانع را از راه خود برداشت. 
حزب نــازی كه بعد از بحران اقتصادی 1928 با 
اســتفاده از وضع موجود فعالیت خود را در سطح 
گسترده به رهبری آدولف هیتلر آغاز نمود و پس 
از مرگ هیندنبورگ در 1934 كه هیتلر پیشوای 
بلامنــازع آلمان گردید با اتكا بــه صنایع داخلی: 
كارخانه های اسلحه سازی مخصوصاً كروپ، زرادخانه 
اصلی آلمان، آی.گ. فاربن- تراســت شــیمیایی 
بزرگ - و ... نیز سیاست گذاری های خارجی خود با 
شتاب به سوی آغاز جنگ برای احیای مجدد قدرت 

امپراتوری كشورش اقدام نمود. 
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